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 كردها و اسلام
  تين وان بروين سنرما

  *هوشيار ويسي: ترجمه از انگليسي

  چكيده 
 ي جامعـه  تـاريخي  ي  مواجهـه ي  زاده در كردستان يـك خـصلت متمـايز و مـشخص داشـته و      اسلام

و چـپ آئينـي     )ارتدوكـسي (هاي اسلامي است، به طوريكـه تـنش راسـت آئينـي               كردي با تعاليم و رويه    
كردستان به طور متناقضي هـم مركـز يـك          . اشته است ذبه طورخاصي در كردستان اثر گ     ) هترودوكسي(

ت خاورميانـه از قبيـل        ترين اجتماعـا    متعصب گرديد و هم سكونتگاه برخي از كژآئين       راست آئيني سني    
در كردسـتان  . كه به ترتيب در مركز و جنـوب كردسـتان پديـدار گـشتند          ...  و اهل حق و      ايزديمذاهب  

كنند و روابط بين پيشوايان روحاني سني كـرد            متفاوت در كنار هم زندگي مي      ينهايآيمذاهب تلفيقي و    
آميـز   ان، اهل حق، ارامنه، مسيحيان و يهوديـان بـه صـورت همزيـستي مـسالمت     ايزدييت با شيعيان و   اكثر

هاي صـوفي بـه طـور چـشمگيري در كردسـتان حـضور داشـتند و شـيوخ صـوفي بيـشتر                         فرقه. بوده است 
ده هـاي قادريـه و نقـشبنديه بـو      تحت نفـوذ فرقـه  ي در قرن گذشته عرصه   .  اند   اسلام كردي بوده   ي  نماينده

 ي  اند زيرا آنها نماينده     است كه در مواقع خاص نقشهاي سياسي و اجتماعي مهمي در كردستان ايفا كرده             
نـزد بـسياري از كردهـاي سـني مـذهب      . بودنـد ) و نيـز دولـت  (الگوي سازمان اجتماعي مـستقل از قبيلـه    

بـه گذشـته بـه      ، اسلام بخش مهمي از هويت كردي است و جنبشهاي اسلامي در كردستان نسبت                 ديندار
  .اند طور آشكار، بيشتر هويت كردي پيدا كرده

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  كارشناس ارشد حقوق  *



درحـال  . بعد از تركي، عربي و فارسي، كردي چهارمين زبان خاورميانه بـه لحـاظ تعـداد سـخنگويان اسـت                   
 بزرگتـرين   يكـي از شـوند كـه    ميليـون نفـر تخمـين زده مـي    25تا 20آوردي محتاطانه، ، با بر   حاضر، تعداد كردها  

  امـر  اما ايـن  . اند  بسياري از كردها نقشهاي مهمي در تاريخ اسلام ايفا كرده         . ندوش  يحسوب م ورميانه م  خا مردمان
دانستند و هر گاه      شان يكي نمي    ي قومي ههااغلب بدون توجه باقي مانده چرا كه آنها آشكارا خود را با خواستگا            

از سـه زبـان همـسايه فـوق انجـام           ) يـا بيـشتر   (ي  دادند، آن را معمولاًً از طريق يك        آنها خود را در نوشتار نشان مي      
برند و براي مدتهاي طـولاني   اي كوهستاني است كه اكثريت كردها در آن  به سر مي      كردستان، منطقه . دادند  مي

كردستان به لحـاظ سياسـي در       .  عربي و فارسي زبان جهان اسلام بوده است        - بين مناطق تركي     يك منطقه حايل  
، لـيكن نقـش واسـطه فرهنگـي           داد  اي را تـشكيل مـي        سياسي يك حوزه حاشـيه     -رهنگيهر يك از اين مناطق ف     

  . مهمي نيز در اين بين داشته است
كردنـد و     آموخته همواره به سان پلي مابين سنتهاي فكري مختلف در جهان اسلام عمـل مـي                 كردهاي دانش 

اسـلام نيـز    . اند  ي، تركي و فارسي داشته    اي در پژوهش اسلامي و ادبيات مسلمانان به عرب          كرد سهم عمده    ي علما
هاي غير مذهبي حيات سياسي اجتمـاعي بـه            وحتي به لحاظ ظاهري جنبه       كردي تاثير گذاشت   ي  عميقاً بر جامعه  
هـاي صـوفيانه بـه عنـوان مكانيزمهـاي يكپـارچگي              هاي مـدارس و فرقـه        شبكه  و  بندي شده است   وسيله آن قالب  

  . شوند  تقسيمات جزئي چيره مياجتماعي عمل كرده و بر شكافها و
يافتنـد و در      ها از بخشهاي مختلف كردستان حـضور مـي          ، جايي كه طلبه   1تعجبي ندارد كه در محيط مدرسه     

نخـستين  . كـردي ظـاهر گرديـد     » ملـي «ي يـك هويـت        آموختند، ايـده    ، زبان كردي نيز مي      كنار عربي و فارسي   
شود، ارتباط نزديكي بـا مدرسـه داشـتند و             به افتخار ياد مي    شاعران كرد كه از آثارشان در ميراث ادبيات كردي        

هـاي صـوفيانه موجـب        فرقـه . شـدند   شـد و مـشهور مـي        هاي مدرسه بود كـه آثارشـان پخـش مـي            از طريق شبكه  
اولين جنبـشهاي كـردي بـا    . برد اي را از ميان مي      قبيله -اي  گشتند كه تقسيمات و اختلافات منطقه       انسجامهايي مي 

  . هاي صوفي رهبري گشتند  شيوخ فرقه وناليستي تقريباً بدون استثناء توسطيك جنبه ناسي
كـردي بـا     ي   تـاريخي جامعـه    ي   مواجهـه  ي  زادهاسلام در كردستان يك خصلت متمايز و مشخص داشـته و            

. انـد  ه  ي اسلامي است كه بخشهايي از كردستان را به خود ضـميمه كـرد           تهاهاي اسلامي و نيز با دول       تعاليم و رويه  
 به طـور خاصـي در        -كه در هر جاييي وجود دارد     -) كسيوهترود(ني  يآي  و كژ ) كسيوارتد(ني  يتنش راست آي  

 اسلام، بايد به تحليل اين تنش آنچنان كـه در           ي  كردستان اثر گذاشته و به عنوان بحث آغازين اين نوشته درباره          
  .ميان كردها وجود دارد، بپردازم 
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  )هترودوكسي(آييني  و كژ) ارتدوكسي(راست آييني 

 نظيـر جزيـره، اربيـل و آمـِد     -كز شهري  اش وارد كردستان شد و در چند مر          توسعه  ي  اسلام در مراحل اوليه   
 طبيعت كوهستانيش بخش اعظم     ي  با اين حال به واسطه    . پيروان زيادي پيدا كرد و در آن ادغام شد         -)ديار بكر (

 مـبهم را بـا اسـلام ارتدوكـسي و عالمـان             ي  قي ماند و يك رابطـه     اي با   كردستان نسبت به اين دنياي تازه، حاشيه      
. افتـاده ظـاهر گـشتند    از سويي، چند مركز آموزشي اسلام ارتدوكس حتي در مناطق دور.  و ادامه داد    كرد حفظ

 در اين محيط، طبيعي بود كه اجتماعات مذهبي هترودوكسي براي مدت بسيار طـولاني بـه بقـاي                    از سوي ديگر  
ا و افرادي كه به دلايل مـذهبي يـا سياسـي تحـت تعقيـب قـرار گرفتنـد در آنجـا پنـاه                         هدهند و گروه  خود ادامه   

  . )مذهبي اغلب دست در دست هم داشتنديني يآ ، مخالفت سياسي و كژ مانند جاهاي ديگر ( جستند مي
فعي كـه   وفـادار بـه مـذهب شـا         (آيين سني متعصب      بنابراين كردستان به طور متناقضي هم مركز يك راست        

) پذيرتر نسبت به مذهب حنفي است و توسط اكثريت اعراب و تركهاي اطـراف برگزيـده شـده                   مذهبي انعطاف 
به ترتيـب   » حق  اهل  «و  » يزديا«مذاهب  .  ترين اجتماعات خاورميانه شد     آيين  گرديد و هم سكونتگاه برخي از كژ      

يـر كردهـا، پيـروان آنچنـاني نداشـته اسـت،            يزدي به تعب  ادر حاليكه   . در مركز و جنوب كردستان پديدار گشتند      
، لـيكن تنهـا در        اي در ميـان گروههـاي قـومي ديگـر ايـران بـه دسـت آورد                  مذهب اهل حـق مقبوليـت گـسترده       

هـاي نظـام اعتقـادي قزلباشـها و           رويـه . ي مقـاومي بـر اسـلامي كـردن آن ادامـه دارد            شـها كردستان است كه تلا   
در ميـان علويهـا نيـز       .  كـشد   هـا و اهـل حـق بـه تـصوير مـي              يـزدي ارا بـا    ي بسياري   تهاي تركيه فعلي قراب     ها  علوي

تنـاقض پيـشين در     . اند تـا اجتماعـات تركـي        اجتماعات كردي روي هم رفته بيشتر از اسلام ارتدوكس دور شده          
كنـد كـه    يكي از اين نظر طرفـداري مـي      . وجود دو تعصب ناسازگار دو طرفه، درباره كردها منعكس شده است          

 مردمـي كـه بـه طـور         ي  هاي ثابت قدم و متعصبين مذهبي سركشي هستند، ديگري كردها را به مثابه              كردها سني 
  . گيرد كلي به سختي مسلمان شدند در نظر مي

ي مختلـف منطقـه بـه گـوش     نهـا اي اسـت كـه در زبا   گفته»  كرد يك مسلمان است  ،در مقايسه با يك كافر    «
لـف كردهـا، تقريبـاً بـه كردهـاي چادرنـشين و شـهري يـا در                  اين تعصبات بايد معطوف به طبقات مخت      .  رسد  مي
كـه   تبـار    كردشايد قابل توجه باشد كه نخستين عالم مسلمان. شد  به كردهاي روستايي اطلاق مي      ي قديم نهازما

در )  مـيلادي  8(  هجـري    2 با نام مهدي بـن ميمـون كـه در قـرن              است شخصي،  ي به آن اشاره شده    در كتب عرب  
 هجري  3در قرن   .  شده است  معرفيكرد، او نه به عنوان يك كرد بلكه به عنوان پسر يك كرد               بصره زندگي مي  

ابـن  «خـوريم كـه عمومـاً بـا نـام             در بغـداد برمـي    ) روايت كننده (ما به نمونه مشابهي از يك محدث        )  ميلادي 9(
يك عالم شـهري اشـاره   رسد به ناسازگاري ويژه بين وجود يك كرد و         اين به نظر مي   . شود  شناخته مي »  الكردي

بـا ايـن حـال مـدتي        . نشينان اشـاره دارد     رسد كه به چادر     چنين به نظر مي   » كرد «ي  در منابع اوليه عربي واژه    . دارد



،   بعد از آن هم   . كند  شويم كه خود را آشكارا به عنوان كرد معرفي مي           ، با چندين عالم كرد روبرو مي        پس از آن  
  .  كردند شنويم كه از جاهاي ديگر به آنجا طلبه جذب مي ما از مراكز مذهبي در كردستان مي

قرن (الملي يافت، يك صوفي به نام عمار بن ياسر البدليسي              بين ي  ترين مدرسين كرد كه آوازه      يكي از قديم  
عمـار بخـشي از     .  بـود   گذار فرقه صوفي كبرويـه      معلم اصلي نجم الدين كبرا، بنيان     )  ميلادي   13 هجري و قرن     7

امـا خـودش در بتلـيس زنـدگي و          . هاي ايران داشـت     صوفيانه بود كه پيرواني در  بغداد، قاهره و شهر         يك شبكه   
 1166 هجـري و     561متـوفي   (كننـد كـه شـيخ عبـدالقادر گيلانـي             بسياري از كردهـا ادعـا مـي       . كرد  تدريس مي 

 آنچنانكـه    ـ)شمال ايـران (ن  ود كه نه در گيلاگيرد، نيز يك كرد ب  قادريه نامش را از او ميي ، كه فرقه )ميلادي
اي مشابه به همين نام در جنوب كردستان تا غرب كرمانـشاه مـورد احتـرام                   بلكه در منطقه   شودـ  عادتاً پنداشته مي  

رسد هيچ يـك از معاصـرانش    اند و به نظر نميربا اين حال وي بيشتر زندگي فعال خويش را در بغداد گذ        . است
 استاد عبدالقادر شخـصي بـه نـام علـي حكـاري             به روايتي ديگر  . ورده باشند او را به عنوان يك كرد به حساب آ        

 و يك خانواده بـا نفـوذ از         ؛از منطقه حكاري در كردستان مركزي بود      )  ميلادي 1093 هجري و    486متوفي در   (
  . علما و شيوخ كردي مدعيند كه از نسل عبدالقادر كه بعدها در شمذنيان نزديك حكاري مسكن گزيد، هستند

 1162 هجـري و     557متـوفي در    (مـورد عـدي بـن مـافر       .  شـماري در كردسـتان دارد       رقه قادريه پيـروان بـي     ف
آينـي را در كردسـتان        آينـي و راسـت      اتصال بين كـژ     ي  به ويژه از اين نظر جالب است كه او يك حلقه          ) ميلادي

سـد مكـان آشـنايي وي بـا شـيخ           ر  جايي كه به نظـر مـي      . آموخته بغداد بود    او زاده لبنان و دانش    . دهد  تشكيل مي 
 در كردسـتان مركـزي خلـوت گزيـد و در آنجـا يـك                1شل ـ لا ي  او سپس در دره   . عبدالقادر گيلاني بوده است   
گـردد كـه او يـك مـسلمان سـني             هـاي بـه جـا مانـده از وي مـشخص مـي               از نوشته . جماعت صوفي تشكيل داد   

ها و خود شيخ عـدي مظهـر          يزديادس اصلي   ، مرقدش مكان مق     با اين حال در طول زمان     . ارتدوكس بوده است  
ي مستـشرقين كـه شـيخ          از اين گفتـه     هاي جديد  ييزدا. در آرامگاهشان گرديد  ) روح القدس (ترين روح     مقدس

 را ـ ـ متحمل سـركوب شـديدي شـدند    آنها  خاطربهها  يزديا  مذهبي كه    ـ عدي نه مذهب آنها بلكه اسلام سني
  .شوند بهوت مينهايت مشوش و م كرد، بي تبليغ مي

گـردد از آن      زيارتگاهي كه توسط اهل حق بسيار تقديس مي       . شيخ عدي از اين لحاظ منحصر به فرد نيست        
بابـا يادگـار   .  ي دالاهو در غرب كرمانـشاه قـرار دارد        هها واقع دركو  2است كه در روستاي سارانه     ولي بابا يادگار  

اي از تاريخ مقدس اهـل        شان را در جهان در دوره      هفت فرشته كه خود    ؛يكي از هفت تن است    ] مظهر يا تجسم  [
  حق، يادگار، پسر و جانشين معنوي سلطان سحاق، بنيانگذار اهل الحق          ي اهل     مطابق با افسانه  . دهند  يحق نشان م  
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بـا ايـن حـال      . شـود   است كه خود شخصاً به عنوان يك مظهر يا تجسم خداوند بر روي زمين در نظر گرفتـه مـي                   
 يسند.  آمده است   ارد كه بابا يادگار در طول حياتش به عنوان يك شيخ صوفي به حساب مي              هايي وجود د    نشانه

به او بخـشيده    )  ميلادي 1526 هجري و    933(وقفي وجود دارد كه در آن يك كرد سني قطعه زميني را در سال               
ا سلطان سحاق،   در رابطه ب  .  چنين سندي در حضور شهود مسلمان و در دادگاه شرعي تنظيم شده است              و اين كه  

داند، شخصي كه همراه بـرادرش موسـي از همـدان     هاي اهل حق وي را پسر شخصي به نام سيد عيسي مي   افسانه
  .آمده و در بخش هورامان اقامت گزيدند

شـان    جنوب كردستان، شجرنامه  ) سني( ي عالمان و شيوخ     نفوذترين خانواده   با  ، خاندان بارزاني    به طور جالبي  
يزدي و هم مذهب اهل حق از جماعتي از صوفيان          ارسد هم     اين به نظر مي     بنابر. رسانند   عيسي مي   را به همان سيد   

پايبنـد  ) غالباً ايرانـي  (ها و اعتقادات مذهبي       آيين نشأت گرفته باشند كه در ميان جمعيتي كه به رويه            كاملاً راست 
شـان وارد سـاختند،    اي بر محيط پهناور ژهاين جماعات صوفي احتمالاً نفوذ اسلامي وي      . كردند  بودند، زندگي مي  

را در شـعائر و     » خـارجي «ي بعدي آنها بيشتر و بيشتر عناصر محلي و نيز، شـايد، عناصـر ديگـر                 لهااما در طول نس   
بازگشتهاي  مـشابه از اجتماعـات       . نظام اعتقاديشان پذيرفتند و همين به تشكلهاي مذهبي و متمايز كنوني انجاميد           

چنـين بازگـشتي در     .تا دوران اخير در قرن فعلي نيز بـه ثبـت رسـيده اسـت              ) آيين  كژ(كس  ارتدوكس به هترودو  
  .   شريعت محور است بسيار صوفي نقشبنديه اتفاق افتاد كه به طور كلي ي چندين شاخه محلي فرقه

ي  نقـشبند  ي  هاي كردي، براي اينكه مقام شيخي مـوروثي باشـد آنهـا را از شـبكه                  در بسياري از شاخه     تمايل
چنين . چندين شيخ بارزان خود را مهدي خوانده و قيامهاي ضد دولتي را رهبري نمودند             . كند   جدا مي  -بزرگتر  

خـود را   ) كننـد   توصيف مي » نيمه ديوانه «كه منابع مخالف وي را به عنوان شخصي       (گزارش شده كه شيخ احمد      
اي از نقص رفتار معمولي در        ابه نمونه مورد اخير را شايد به مث     . خدا خواند و مصرف گوشت خوك را اجازه داد        

يلات متضاد قويتري در ميان پيروان شيخ ديگـر           حتي تما . اي همراه است    كه اغلب با جنبشهاي هزاره      نظر گرفت   
ديده شده كه مردان و زنان در حـوض مـسجد           : ي سليمانيه ظهور نمود     ، در منطقه  1الكريم سارجلو  ، عبد   نقشبندي

يك نقض آشـكار    (ها هم درون آب بيايند        اند، و حتي اجازه داده شده كه سگ         بودهبا هم در حال حمام كردن       
  كالاها و همچنين زنان دارايي مـشترك      . پوشيدند  و مردان چون زنان لباس مي     ) مفهوم طهارت در ميان مسلمانان    

تا حال حاضـر نيـز      اين فرقه به يك تيره كژآيين متمايز كه به حقه مشهور شهرت يافته و               . شدند  اجتماع اعلام مي  
  . دهد به بقا ادامه مي

آشـوب كـه در طـول آن قـدرت بـين            ي پـر     بخـش اعظـم كردسـتان، بـه دنبـال يـك دوره             16در اوايل قرن    
هـاي چادرنـشين از قراقويونلـو بـه آق قويونولـو و از آن هـم بـه دولـت نوظهـور صـفويه بـا رهبـري                               امپراطوري

                                                 
1- Sargelu 



در نبردي كه بين امپراطـوري      . ت كنترل دولت عثماني درآمد    كاريزماتيك شاه اسماعيل صفوي تغيير يافت، تح      
همچنانكه پيـروان شـيخ اسـماعيل بـه         (آيين    در دوران حكومت سلطان سليم اول و قزلباشهاي كژ        ) سني(عثماني  
روي داد، اكثريت حاكمان امارتهاي محلي ) شدند بستند به اين نام خوانده مي  سربندهاي قرمزي كه مي     ي  واسطه

در عـوض ميـزان بـالايي از خـودگرداني، آنهـا حكومـت و               . تمام توانشان در كنـار عثمانيهـا ايـستادند        كردي با   
نگـاران عثمـاني بـه اتفـاق آرا           وقايع. ي سلطان عثماني را پذيرفتند و به اقدام مسلحانه عليه قزلباشها پيوستند             سلطه

 و بنـابراين    مـسلمانان سـني وفـادار بودنـد    اند چرا كـه آنهـا   ها متحد گشته مدعي هستند كه كردها خود با عثماني    
. 1شـود  به نظر من اين ادعا بيش از حد بزرگ جلوه داده مـي            . اند  آيين خصومت داشته    سرسختانه با صفويهاي كژ   

كننـد كـه توافقـات        تكيه مي   - ادريس بتليسي  - كرد ديپلمات محقق هاي بعدي حوادث، قوياً به شرح         بيشتر شرح 
 بتليسي، كه خود يك كرد است، ممكن است به    .امپراطوري عثماني را ميانجيگري نمود    بين خاندانهاي كرد و       ما

امـا  . منظور متقاعد كردن سلطان از وفاداري سياسي كردها و راست آييني آنها بيش از حـد تأكيـد كـرده باشـد                     
  كنـيم، كتـابي      مـي  هاي وفاداري هستند مشاهده     سني  كه كردها  باره   اسرار و تأكيد مشابهي را در شرفنامه در اين        

شـرفخان قبـل از تـسليم بـه سـلطان           .  ، نوشته شـد     ي كرد، شرفخان بتليس   ي  كه تقريباً يك قرن بعد توسط شاهزاده      
او دليـل خـوبي بـراي       .  ، بخشي از زندگيش را در خدمت  صفويها گذارنـد            گشت به بتليس  از ب ي  عثماني و اجازه  

، در آنجا حقيقتـاً       با اين حال  .  دهد  دها را به عثمانيها پيوند مي     تأكيد براين نكته داشت كه وفاداريهاي مذهبي، كر       
 وجـود داشـتند،   16شماري در ميـان كردهـا در قـرن     هاي بي   دهد نه تنها يزيدي     هايي وجودارد كه نشان مي      نشانه

 حـال   در. كردنـد    نيـز در كردسـتان زنـدگي مـي         شهاآيين ديگر از جمله قزلبا      ي كژ   ها  بلكه پيروان بسياري از تيره    
  .   علوي هستند،كيه قزلباش حاضردرصد قابل توجهي از كردهاي تر

ها و    نمايد، اما حدود بين سني      امروزه يك شكاف اجتماعي عميق علويهاي كرد را از كردهاي سني جدا مي            
  ،هـاي نـسبتاً هميـشگي مـرزي         رسد بسيار كمتـر نـسبت بـه صـراحت آن در گذشـته و تقـاطع                  ها به نظر مي     علوي

 كردهـاي علـوي مـشتمل برتعـدادي از شـبه             هـاي تـرك،     شبيه بسياري از علـوي    . معين گرديده است  مشخص و   
بـا  .  ي متمايزي هستند كه با توجه به شعائر، اعتقادات و نيز درجه انطباق با اسلام رسمي بـا هـم متفاوتنـد          ههاگرو

 ي  ناحيه2كشباجتماع مبهم . هاي قزلباش ديگري هنوز هم در بخش ديگر كردستان وجود دارند       اين همه شاخه  
ان بـا   ، عليـرغم جـدايي از علويهـاي آنـاتولي و تعامـل اجتمـاعي عميقـش                  ي نـواحي كركـوك    شهاموصل و قزلبا  

رسـد درارتبـاط بـا جمـاعتي در           شان را حفظ نموده و به نظر مـي          ، هويت قزلباشي  )كهاشب(ها    ها و اهل حق     يزديا
  .  اين امر نيز صادق باشد كنند كركوك كه هنوز نام شاب را بر خود حمل مي

                                                 
  »ن ادعا با مقدار قابل توجهي از نمك آلوده استاي«در متن اين عبارت آمده است  1-  

2- Shabak 
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به ويژه آنچنان كـه     ( علوي   -ي و انجام مناسك و شعاير، قرابتهاي زيادي ما بين مذهب قزلباش             از نظر اعتقاد  
در هر سه مذهب، گذشته از ايـن، وظـايف          .  يزدي و اهل حق وجود دارد     او مذاهب   ) در ميان كردها وجود دارد    

انـد و افـرادي كـه         هاي مذهبي كه داراي  تبار مقدسي بـوده          توسط خبره تواند    اساسي تنها مي  ) تشريفاتي(عبادي  
اهـل حـق    .  ، انجـام گيرنـد      شـند   بـا   هاي تشكيل اين مذاهب مرتبط مي       هايي هستند كه با افسانه      مدعيند از نسل ولي   

هـا    انهافس) مخزن(ها بوده و عناصري چند از هر دو را به مجموعه              ها و علوي    يزدياجنوب كردستان در تماس با      
 هـر سـه    و انـد  يـزدي اقتبـاس كـرده   ارسد برخي از اجتماعات علوي بيشتر از   به نظر مي.و عقايدشان وارد كردند 
  . اند تر الهام گرفته ي سنتهاي مذهبي قديمي رسد كه از تعداد مذهب چنين به نظر مي

  كردها و اقليتهاي غير مذهبي در كردستان

 كــه در آن  ، همــواره يــك موزاييــك مــذهبي و قــومي بــوده  انــه بيــشتر منــاطق خاورميهمچــون،  كردســتان
، مـسيحيت،     هـاي  متعـدد، پيـروان اسـلام          ها و سخنگويان به زبانهاي متنـوع و لهجـه           ، شهري   چادرنشينها ،دهقانان 

 مـشهور   1يهوديت و بسياري از اجتماعات كليساي كاتوليك روم متحـد شـده بودنـد و تحـت عنـوان چالـديانها                    
 وسـوريهاي كاتوليـك و      2 پروتـستان و كاتوليـك در كنـار پيـروان كليـساي گرجـستان               رمنيهـاي  بعـدها ا   .شدند

فعاليت روز افزون هيأتهاي مـذهبي يـك جنبـه از نفـوذ رو بـه                .  حضور داشتند  3پروتستان غرب در كنار ژاكوبها    
مـسيحيان  .  شـد  مـي حـس    مـسلمانان    هممسيحيان و هم توسط    بدين لحاظ    هاي اروپايي در منطقه بود و     رشد قدرت 

دولت و مـسلمانان شـهري در منطقـه،         . شان تن در دهند      رفته رفته متمايل گشتند تا به موقعيتهاي تابع سنتي          محلي
  .، نسبت به اينكه مسيحيان ممكن است با دشمنان خارجي همكاري نمايند، مظنون بودند گذشته ازاين
هـا، اوج آن بـود        ارمني 1915خته شد كه قتل عام      ا و برخوردهاي مسلحانه به راه اندا      هاي از قتل عام     مجموعه

ها كه يك      ارمني 1894-96قتل عامهاي   . قومي تقريباً كامل مسيحيان انجاميد    )  يا تغيير آيين  (و نهايتاً به پاكسازي     
، نـسبت     دهد، اغلب به سپاه حميديه كه نيروهـاي محلـي كـرد بودنـد                اساسي را در اين فرايند تشكيل مي       ي  دوره

تحقيقات اخير بـر نقـش مـسلمانان شـهري          ). اين سپاه توسط سلطان عبدالحميد دوم تشكيل شد       ( است   داده شده 
 1915تبعيدها و كشتارهاي دسته جمعي . كند  تاكيد مي،در اين كشتارها    ـگروهي با هويت قومي مبهمـ منطقه  

  .  اجتماعات ارمني را از كردستان ريشه كن كرد عملاً
. شان را بـه مقـصد ايـران تـرك گفتنـد             ن مركزي نيز آن سال دژهاي كوهستاني      آسوريهاي نستوري كردستا  

، با اسكان دادن آنها در شمال عـراق، از آنهـا    بريتانيا نخست آنها را براي جنگ با عثمانيها به كار گرفت و بعدها  
ي محلـي و  توسـط كردهـا   (1933هـاي   قتـل عـام   .  براي نيروي پليس، و نيز عليه شورشهاي كردي استفاده نمـود          

                                                 
1- Chaldaeans 
2- Gregorian 
3- Jacobit 



.  تعـداد آنهـا را تقليـل و آنهـا را بـه عنـوان يـك نيـروي نظـامي از ميـان بـرد                         ) افسران نظامي ناسيوناليست عـراق    
 بعد از تشكيل كشور سـوريه بـسياري از آنهـا بـراي              .آسوريهاي غرب نيز در جنگ جهاني آسيب فراوان ديدند        

كوههاي ثور عابرين اكثريت اعضاي فعـالش را         جماعت باقي مانده در      ؛سكونت در آنجا از مرز تركيه گذشتند      
بر اثر مهاجرت كاري به آلمان از دست داد و نسبت بـه سـركوب اعمـال شـده از جانـب همـسايگان مـسلمانش                          

هـا ،يهوديـان      بـرخلاف مـسيحي   . پذير شدند و همين باعث فرار دسته جمعـي از آن منطقـه انجاميـد                بسيار آسيب 
آمدنـد و نـه       به حـساب مـي      نه به عنوان همكاران بالقوه با نيروهاي خارجي         ) تا تأسيس دولت اسرائيل   (كردستان  

هر چنـد   ـروابط آنها با كردها روي هم رفته دوستانه  . تعدادشان آنقدر بود كه نماينده نيروي قابل توجهي باشند
. ن نبـود   ناشـي از رفتـار همـسايگان كردشـا         1950 بود و حركتشان به مقصد اسـرائيل در حـول و حـوش               ـ  نابرابر

  . جالب توجه اينكه، اجتماع يهوديان كردستاني در اسرائيل از احساسات كردي قوي برخوردارند
مسلمانان سني مذهب كه با زبان كـردي سـخن          .  كنند   در كنار هم زندگي مي     1 در كردستان مذاهب تلفيقي   

در شـمال   .  و زبانهاي ديگر دارند   دهند، اما در هر جا آنها همسايگاني از كيشها            گويند  اكثريت را تشكيل مي       مي
روابـط بـين    .  دادنـد    حتـي اكثريـت را تـشكيل مـي         شهاها بسيار غالب بودنـد و در برخـي از بخ ـ            ، ارمني   كردستان

در مركز و غرب كردستان اجتماعات بزرگـي        . ي ارمني نابرابر اما هم زيستانه بود        پيشوايان روحاني كرد و رعايا    
در اروپـا بـه ترتيـب بـه عنـوان           (هاي سوريه شرقي و غربي وجود داشتند           به كليسا  از مسيحيان آرامي زبان  متعلق     

اين اجتماعات از بسياري جهات با همسايگان مسلمانشان برابر         ). شوند  ها و ژاكوبها شناخته مي      ي  آسوريها، نستور 
ل تـوجهي را تـشكيل    نيـروي قاب ـ 19اي داشتند و تا اوايـل قـرن       اجتماعات كردستان مركزي سازمان قبيله    .  بودند

اكثريت شـهرهاي كـردي نيـز اجتماعـات كوچـك يهـودي             . دادند كه فاكتوري فعال در سياست كردي بود         مي
اجتماعـات  .  ي بزرگ يهودي بودنـد    تهاگاه جمعي  بارزان و باكاله در حقيقت سكونت      ،  داشتند و جاهايي مثل زاخو    

بـدعت  (ا احتمالاً كم و بيش در ميـان آنهـا شـايع بودنـد      ه  آيين  ، و كژ    مسيحي احتمالاً به اندازه مسلمانان ناهمگن     
 توسـط   9 ظـاهر گرديـد و در قـرن           8هـاي شـمال غربـي كردسـتان فعلـي در قـرن                 كه در ميـان ارمنـي      2پوليسين
  ). ها نابود گرديد، مشهورترين آنهاست بيزانسي

شم مي خـورد احتمـالاً      اند در مذاهب اهل حق و علوي به چ          عناصر يهودي و مسيحي كه فاخرين ادعا كرده       
مذهبي و قومي نسبتاً    » هاي  نوگروي«.  اند  شان مشتق شده    هاي عاميانه   اين مذاهب بلكه از گونه    » عالي«نه از اشكال    

كارسـتن  .  اي از آنهـا مكتـوب گرديـده اسـت     فراوان بودند اگرچه ممكن اسـت چنـين بپنـداريم كـه تنهـا دسـته            
  كه از آن آگاهي بسياركمي در        1 شمسي ي   بعد بسياري از پيروان تيره      به 18كند كه از قرن       خاطر نشان مي  3نيبور
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حقيقتـي  . شماري به آن پيوسـتند   يزديهاي بي ا همچنانكه بعدها . دست است، به كليساي ژاكوبيت تغييردين دادند      
  . دهد ها داراي زبان مادري كردي هستند، خبر از تاريخ اين نوگرويها مي ها و ژاكوبي كه بسياري از ارمني

اما بـا ظـاهر شـدن مبلغـان مـذهبي           . بسياري از ارمنيها به مذهب علوي تغيير مذهب دادند        » درسيم«در بخش   
ي مختصري از علوي به مسيحت نيز در آنجا قابل          تهاخارجي كه نوعي عطيه محافظت را به همراه داشتند بازگش         

 از  نها توسط پروتستا  19و بعد از آن در قرن        در ابتدا، كليساي روم      -ها به كردستان      با ورد ميسيونر  . مشاهده است 
 مـذهبي جديـدي ظـاهر       –تر شد؛ چرا كـه اجتماعـات قـومي             موزاييك مذهبي، حتي پيچيده    -هاي مختلف   فرقه

 بـه خـوبي     دياسـپوراهاي  سـوريه در       و شـرق    اجتماعات شـرق سـوريه خودشـان را بـا اجتماعـات غـرب             . گشتند
يك جنبش متحد و سكولار آسـوري كـه هـم           . اند  لي بازسازي كرده  سازماندهي شده در اروپا و آمريكايي شما      
نمايـد، در اروپـا       تـلاش مـي   )  النهـرين  بـين (ايده بازگشت به مزوپوتاميا     براي يكپارچگي ملت و هم براي پيشبرد        

جنـبش  .  و با جنبش كردها درباره مسائل پلورالسيم قومي، مذهبي و سياسي وارد بحث شده اسـت                ظاهر گرديده 
هـم پارلمـان مـستقل كردسـتان عـراق و هـم             :  داشته اسـت    ي جديدي نسبت به جنبش آسوري بر      تهارككردي ح 

، زبـان آرامـي را بـه        2اي كردي   ه  اي آسوري هستند و يك شبكه ماهوار        ه   ي در تبعيد داراي نمايند    هاپارلمان كرد 
 .هايش اضافه كرده است پخش اخبار و برنامه

  مسلماناني ا جهان گستردهآموزش اسلامي در كردستان و روابط ب

 از  -م مابين مناطق مركزي و حياتي امپراتور عثماني و صفويه و بعـدها قاجـار ايـران                  1500 از سال    -جغرافيا  
گـذار بـين    ي    به علاوه اين عامـل از كردسـتان نيـز يـك منطقـه             .  كردستان يك منطقه حايل سياسي ساخته است      

شـبيه  . زبان گفتاري و نوشتاري آنها بـوده اسـت        )   فارسي و تركي   عربي،( زبان اصلي اسلام     3مناطقي ساخته كه    
، علمــاي كــرد ناچــاراً خودشــان بــه ســوي همــسايگان قدرتمندترشــان  اي رتبــه رؤســاي قبيلــه شــاهزادگان پــايين

داد   دانستند و همين به آنها امكان مي        ، فارسي يا تركي را مي       بسياري در كنار كردي و عربي     .  گيري كردند   جهت
گـشتند، عمـل       تعريـف و مـشخص مـي       نهاهاي فرهنگي بين مناطق فرهنگي كه به وسيله اين زبا           ه مثابه واسطه  تا ب 

  .نمايند
بـين  « بـا شـغل       يك نمونه از عالمـان كـرد      . شدند  مردم به خاطر شغل اغلب به يكي از اين مناطق رهنمون مي           

در كردستان جنوبي بود و آموزش      » زور  شاره «ي   ميلادي بود؛ او زاده    1488 متوفي به سال     3 ملا گوراني  ،»المللي
با افزايش سن در طلب علم رهسپار بغـداد، ديـاربكر، حـسن كيـف،               .  اش را با معلمين محلي به اتمام رساند         اوليه

بـه دنبـال حـركتش    .  ي سياسي مختلف بودندتها شهرهايي كه تحت كنترل قدر -دمشق، اورشليم و قاهره گرديد    
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سـلطان محمـد فـاتح    ( شاهزاده محمد ي در دولت عثماني دعوت شد و معلم سرخانه   از مصر، از او براي خدمت       
ديگـر  ي  علمـا .   دسـت يافـت  پراطور ـ مفتـي اول اسـتانبول  ـ   ترين جايگاه مذهبي در ام شد و نهايتاً به عالي) آينده
شان را بـه    ، به عنوان مدرس در شهرهاي مقدس مكه و مدينه اقامـت گزيدنـد، جاييكـه آنهـا توانـستند نقش ـ                    كرد

 ي  در مقالـه  . بـه نحـو  كارآمـدي ايفـا نماينـد          زبـان   ، تركي و عربي      هاي فرهنگي بين جوامع فارسي      عنوان واسطه 
 مورد بحث قـرار داده      ـ جنوب شرقي آسيا   د را بر بخش دوري از جهان اسلام ـ ـ       ي كر   ديگري نگارنده تأثير علما   

  .است
 هـا يـا نزديـك آن    ،    ، موصـل و اربيـل     )سـيلوان (افارقين  ، مي   ، حسن كيف    در شهرهاي كردستان چون ديار بكر     

در . انـد    مـيلادي سـاخته شـده      14تـا قـرن     12يابيم كه برخي از آنها در دوران قـرن            شكوهي مي  مدارس قديمي با  
هاي غير كرد كه بر اين شهرها و مناطق گسترده حـاكم بودنـد، سـاخته                  اكثريت موارد اين مدارس توسط سلسله     

 Hatuniye  و12را در قرن Zincirye  ياSitti Radviye ترك 1ي آرتوكيد  سلسله ضايبنابراين ،اع. شدند

بكر داير   در ديار12-13 مسعوديه را در قرون      ي  تعدادي از مدارس ديگر را در ماردين و مدرسه           و   14 را در قرن  
 سلسله   13ه حاكمان قرن    يا ب 12كيد در قرن     بكر به طور متفاوتي به سلسله آتور         ديار Zinciriyeمدرسه  .  كردند
  .شود كه كرد بودند، نسبت داده مي 2ايوبي

از زمينه هاي    اين مدارس بود كه قطع نظر     . گذشته ازمناطق، برمدارسشان نيز حكومت داشتند       خاندان ايوبي 
اي  ما آنهـا را در بيوگرافيه ـ      ؛كردند ، بسياري از آنها همچون ملا گوراني را به سوي خود جذب مي              ها  قومي طلبه 

اين مدارس دولتـي بـراي آمـوزش علمـايي     . يابيم  مي  ، ترك، فارس و كرد نيز كه به آنها اشاره شد            علماي عرب 
آمدند، تنظيم شده     كه در يك مرحله يا مراحل ديگر به عنوان قاضي، مفتي يا مدرس به خدمت حكومت در مي                 

هـاي    بـا كتـب و برنامـه        )مركـزي (تمركـز   اين مدارس  به يك سـازمان اداري م          در زمان امپراطوري عثماني     . بود
ها و مدرسـين از بخـش امپراطـوري بـه بخـش               درسي كم و بيش ثابت و الگوهاي شغلي، پيوستند كه بسيج طلبه           

  .نمود ديگر را تضمين مي
چـوب امپراطـوري عثمـاني حفـظ كـرده بودنـد،         حاكمان امارتهاي كردنشين كه استقلال خـود در را چهـار          

بـه ويـژه    .  رسد خارج از نظام اداري و آموزشي عثمانيها بود           داير كردند كه به نظر مي      مدارس مخصوص به خود   
بـه خـاطر اينكـه      .  پـرورش دادنـد     را ي مـشهوري    ، جزيره و آمديه كه مراكز اصلي يادگيري بودند و علما            بتليس

 حـداقل تـا     -درسـي   ، برنامه     كردها پيرو مذهب امام شافعي بوده و حنفي، مذهب رسمي امپراطوري عثماني بود            
تفاوت ديگر بـين    .  بايد به طور قابل توجهي از مدارس عثماني متفاوت بوده باشد           -جايي كه به فقه مربوط باشد       
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 زمانيكـه تعـدادي     17حداقل در قرن    . مدارس عثماني و اين مدارس كردي به طور كلي جايگاه زبان كردي بود            
نسلهاي قديمي انحصاراً   (شكوفا شدن ادبيات كردي گرديدند      از نويسندگان كه به اين مدارس راه يافتند، باعث          

جزيـره  ) مدرسـه سـور   (كـه در مدرسـه سـرخ        ) ملاي جزيري (ملا احمد جزيري    ). به عربي يا فارسي مي نوشتند     
درس خواند، نويسنده يك ديوان مشهور از اشعار معنوي كردي است كه اغلـب بـا ديـوان حـافظ مقايـسه شـده               

        . است

را براي شعر طولانيش با همان نام       ) مم و زين  ( عاشقانه عاميانه    ثريك ا )  ميلادي 1706متوفي به    (احمد خاني 
ي بعـد بـه عنـوان اثـر         لهاهاي متعـدد معنـا كـه توسـط نـس            يك كار ادبي بس عظيم و ظريف با لايه        . اقتباس كرد 

 آموزشي مقدماتي   ي  استفاده، خاني دو كتاب درسي براي         در كنار اين اثر ادبي    . حماسي ملي كردي انتخاب شد    
 دينـي   ي  با نام نوبهار و يك رساله     ) شعر( كردي به شكل نظم      -يك فرهنگ لغت عربي   : به رشته تحرير در آورد    

ملاي جزيري و خـاني مـشهورترين نويـسندگان كـرد ايـن دوره              .  ساده به كردي با نام عقيده امام      ) كتاب مساله (
، كـسي كـه از چنـدين        )جهانگرد مشهور تـرك   (اوليا چلبي   . گان نبودند هستند، اما آنها به هيچ وجه تنها نويسند       

، جزيره    اي از حيات مذهبي فرهنگي بتليس       ، توصيفات روشن و زنده      ديدار كرد 17امارت كردي در اوسط قرن      
در كنـار مـدارس دولتـي و    .  نوشـتند سـخن گفتـه اسـت      دهد و از علمايي كه به كردي شعر مي          و آمديه ارائه مي   

 ديگري  ي  براي مدتهاي طولاني دسته   ، باز هم      شدند  كه توسط خاندان حاكم خودمختار كرد حمايت مي       فارسي  
 برخـي از مـساجد روسـتا وابـسته و     روتر اما مستقل تركه به    اند، مدارس ميانه    از مدارس در كردستان وجود داشته     

هايـشان را     اين مدارس طلبه  . شدند پرستي مي   اي برخوردار بودند، سر     توسط ملاهايي كه در امر آموزش از وجهه       
 براي اينكه ملا شوند و بـه جمعيـت شـهري يـا روسـتايي خـدمت                   دادند بلكه   هاي رسمي آموزش نمي     براي مقام 

  .دادند نمايند، پرورش مي

. ي مختلـف كردسـتان ايفـا كردنـد        شهااي در ظهور بيداري ملت كـرد و متحـد كـردن بخ ـ               آنها نقش عمده  
اي محلي از اعـراب       هاي قبيله   اي متفاوتي بودند، پيوستگي     هاي اجتماعي و منطقه     ي زمينه اي دارا   هاي مدرسه   طلبه

 و در كردسـتان     19شكوفايي بعدي ادبيات كردي، كه در قرن        . يافت  نداشت و زبان كردي پرورش و توسعه مي       
گرا در    شاعران ملي نخستين  .  جنوبي در اين زمان آغاز گشت، به طور تنگاتنگي با فضاي اين مدارس وابسته بود              

، از ايـن محـيط برخاسـتند و     ، محـوي و مولـوي       ، حاجي قادر كويي و بزرگتـرين شـاعران مـذهبي            لهجه سوراني 
، امروزه نزد ملاهـاي كـرد از          ، كه به لهجه گوراني نوشته شده        اشعار مولوي .  شان را آنجا يافتند     نخستين مخاطبان 

 مـسلمان   ي  رسـد كـه گرچـه او يـك نويـسنده             جالب به نظر مـي     ذكر اين نكته  . محبوبيت زيادي برخوردار است   
آور عقايـد     در آثار بيان شده، ياد        - براي نمونه اعتقاد به تناسخ       -آيين است، با اين حال برخي از عقايدش         راست

  . باشد اهل حق مي



رسـي  نويسنده مشهور ديگري كه از دنياي مدارس كردي در كردستان شمالي پـا بـه عرصـه نهـاد، سـعيد نو                     
 مبـدع جنـبش      بـه عنـوان    هـاي دينـي نافـذ و بـديع و            نوشـته  ي  شخصي كه به عنوان نويسنده    . بود) 1960-1876(

شده شخصيت نورسي تعهد جـدي وي بـه عنـوان             يك جنبه كمترشناخته  .   تركيه بسيار شناخته شده است     1نورسو
 نـدگانيش كـه در طـول آن، او        ز   ي  بخـش اوليـه   . باشـد   مانـدگي مـي     يك كرد، براي بهبود شرايط مردم از عقب       

گـراي    و فعالانه در انجمنهـاي ملـي      است  روف  عمشور و يك عضو فعال بود به عنوان سعيدي كردي،             خطيب پر 
 ي او براي مـدت طـولاني بـه وسـيله     .  در گير بود   1910و  1900كردي و در يك مدرسه كردي در استانبول دهه          

سـي يـك شخـصيت غيـر        سـعيد نور  . شـد    مـي   حدي سانـسور    هايش تا   رهبري جنبش نورسو پنهان ماند، و نوشته      
 با نگراني عميق نسبت به مردم     و، از اين نظر كه داراي تركيبي از تعهد جدي به اسلام               فرد بود معمول و منحصر ب   

  . باشد ، نگرشي كه تقربياً در ميان ملاهاي كرد شايع مي بود  كرد
ايـن  .  كومت بـه بـستن مـدارس سـنتي فرمـان داد           ، ح 1923به زودي بعد از تأسيس جمهوري تركيه در سال          

، جاييكه بـسياري      ) كردستان تركيه (رسد در تركيه غربي كاملاً مؤثر بود، اما در شرق تركيه              ممنوعيت به نظر مي   
 در حقيقت ممنوعيت مذكور ممكـن     . پرداختند، چنين نبود     به طور مخفيانه به فعاليت مي      1970از مدارس تا دهه     

ملاهـاي كـرد در ميـان كـساني     .  را تقويت نموده باشـد   ـ در حين سركوبي  ـ  با هويت كردياست پيوند مدرسه
آگاهي از هويت كردي را در طـول سـالهايي كـه دولـت بـا تمـام تـوان خـود ادغـام                             مهم و سرشناس بودند كه    

  . ، حفظ كرده بودند كرد فرهنگي را تحميل مي
  هاي صوفي و نقشهاي سياسي و اجتماعي آنها فرقه

 اسـلام  ي ند، و شـيوخ صـوفي بيـشتر نماينـده      ا  هاي صوفي به طور چشمگيري در كردستان حضور داشته          فرقه
، صوفيها بودند و بسياري از آنها نفوذ سياسي قابل تـوجهي بـه                مشهورترين علماء در تاريخ كردها    . كردي هستند 
  .  اند تههاي صوفي متعددي در يك زمان در كردستان حضور داش فرقه.  دست آوردند

هـا در مواقـع خاصـي         ايـن فرقـه   . هاي قادريه و نقـشبنديه بـوده اسـت           عرصه، تحت نفوذ فرقه     در قرن گذشته  
ي الگـوي سـازمان اجتمـاعي مـستقل از             نماينـده  زيـرا   .  ر كردستان ايفا كردند   نقشهاي سياسي اجتماعي مهمي د    

 رموز عرفاني مـشخص     ،ك مدرسه غير رسمي   ، يك فرقه صوفي شبيه ي       در يك سطح  .  بودند) و نيز دولت  (قبايل  
ايـن  . بايست به آن عمـل كنـد        ، مي   كرد كه مبتدي تحت ارشاد شخصي كارآزموده        روحاني را القاء مي    و مراسم 

 آنها مبتنـي بـر تعـاليمي         كه ها توسعه يافته است اما اعتقاد بر اين است          توسط بنيانگذاران فرقه  ) تكنيك ها (رموز  
 ن عرفا مجاز بـه آمـوزش ايـن مراسـم     ماهرتري تنها.  به ارث رسيده است]ص [ پيامبر هستند كه شفاهاً از شخص

. اين عنوان غير رسمي نيـست     .  مشهور هستند  - به عنوان شيخ     در كردستان  -» مرشد«به عنوان     كههستند  ) اعمال(
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اليم تحـت  از تع ـ طـولاني   ي  يـك دوره  شود و     معلم خودش يك شيخ مي    ) اجازه( تنها با گواهي مكتوب       شخص
در كردستان در اطراف يـك شـيخ        . شود  نظارت استاد تنها يكي ازشرايط است و اجازه به خودي خود داده نمي            

  .هاي متفاوتي از پيروان او وجود دارند دسته
  يا حداقل تا حد ممكن نزديك به او       ) خانقاه يا دير درويش   (به شيخ، در منزل او      ) مريد(وفاترين شاگردان     با

در آنجا حلقـه وسـيعتري از مريـدان         . كنند  ند و روزانه در مراسمات و ذكرهاي جمعي شركت مي         كن  زندگي مي 
جمعـي كـه    ) ذكـر (آمده و به صورت كم و بيش منظم براي عبادت              كساني كه به عضويت فرقه در      . وجود دارد 

ن را از ميـان     مريدانـشا   هـا   شـيخ . گردنـد   شـود، دور هـم جمـع مـي          رهبري مـي  ) خليفه(اش    توسط شيخ يا نماينده   
 عرفـاني    تـري از پيـروان در مراسـم         گـروه بـسيار گـسترده     .  كننـد   مريدانشان منصوب مي  ) ترين  مسن(ترين    مترقي

نيايند، بلكه مجـذوب شخـصيت فرهمنـدي شـيخ         كنند و ممكن است حتي به عضويت فرقه در          شركت فعال نمي  
 موضـوعات   ي  دهنـد، بـا آنهـا دربـاره          انجام مي  اي  العاده  خارق كارهاي خلاف علماء، بسياري از شيخها      بر. شوند

ورزند و خويـشاوندان      ، به شفا بخشي ناخوشيهاي ذهني و جسمي مبادرت مي           شود  سياسي و اخلاقي مشورت مي    
صرف حضورشان حاكي از موهبت الهي است و اعتقاد بر اين است كـه آنهـا از تـوان           .  دهند  درگير را آشتي مي   

  .  رند برخوردادگاررپروعت نزد  شفا
تمـامي شـيوخ قـادري در       .  وجـود داشـته اسـت        براي اينكـه مقـام شـيوخ مـوروثي باشـد            در كردستان تمايل  

 و   گـسترش يافـت  19ي نقشبنديه در قـرن   فرقه.  كردستان جنوبي تنها به دو خانواده بارزاني و طالباني تعلق دارند  
 دقيقاً به اين خاطر كه به بسياري از اشخاصي كـه            ؛ قادريه تلقي شد   ي  فرقهاي در مخالفت با       گسترش آن تا اندازه   

  .پسران شيوخ نبودند، اجازه داده شد
 و از اهـالي منطقـه سـليمانيه بـود كـه بـا يكـي از بزرگتـرين                     مولانا خالد، يك شخصيت بسيار كاريزماتيـك      

 در   را سـي شـيخ   ، او شاگردان فراوانـي را آمـوزش داد و احتمـالاً بـيش از                  معلمين نقشبنديه هندي تحصيل نمود    
 را   عثمـاني  ي بخشهاي ديگر امپراطور      علاوه بر آن تعدادي از خلفاي     (بخشهاي مختلف كردستان منصوب نمود      

ي بعدي تمايل نسبت به موروثي بودن شـيخيت  نيـز خـودش را در ميـان                  لهابا اين حال در نس    ).  منصوب كرد  نيز
  .  قبيله توسعه يافتبيستها تقريباً در  فرقه خاصي از   در نتيجه، شاخه. ي كرد نشان داد ها نقشبندي

شيوخ بـارزان از خاسـتگاههاي متفـاوت        . دهند  ها شايد راديكالترين نمونه از اين فرايند را تشكيل مي           بارزاني
 در   اي بودنـد، كـسانيكه قـبلاً        اي اما اكثريت آنها از رعايا و زارعـين غيـر قبيلـه              برخي از آنها قبيله   . پيرواني يافتند 

. ند يا بعداً در آنجا سـاكن شـدند از طرفـداران آنهـا بودنـد     دكر اي شيوخ بارزان يا نزديك آنها زندگي مي     روست
د، ن ـگرد  ، ذاتاً متمـايز مـي     اي پذيرش بيگانگان به عنوان عضو     و تمايل بر  قوي   طلبي  حس مساوات اين جماعت با    

جماعـت حقـّه، مـورد ديگـري را     . دن ـنماي مـي اما در جريان منازعات با قبايل همسايه، بسيار شبيه بـه قبيلـه رفتـار               



اش   ، اهميـت سياسـي       گـسترش يافـت    19نخست قـرن     ي   نيمه نقشبنديه كه به سرعت در     ي   فرقه .دهند  تشكيل مي 
ي كردستان، شـيوخ نقـشبنديه مقامهـايي بـا          شها مشاهده مي كنيم كه در بسياري از بخ        20تا پايان قرن    . بيشتر شد 

، 20 قـرن     هاي نخـست    در دهه . ي آن دوره مرتبط بود      ي سياسي عمده    ن به توسعه  اي. نفوذ بسيار در دست گرفتند    
ي  ي كــردي خودمختـار را برانداختنـد و تمــامي كردسـتان را تحـت ســيطره    تهـا اصـلاحات اداري، آخـرين امار  

  .مجريان منتصب از سوي مراكز دولتي درآوردند

اي را    توانستند بدان سان كه امرا نزاعهـاي قبيلـه          مي و ن    بودند  امراي كرد    اين حاكمان فاقد آن اقتدار اخلاقي     
هاي بعد شـاهد كـاهش آشـكار امنيـت عمـومي و بـه همـان نـسبت افـزايش                       دهه. كردند، عمل نمايند    كنترل مي 

ي ارتـش عثمـاني بـه دسـت قـدرتهاي      تهااي از شكـس  امني تحت تأثير مجموعه   حس نا . خشونت و منازعه هستيم   
چنـين شـرايطي    . شـد   مذهبي اروپايي در ميان اجتماعات مسيحي محلي، بدتر مـي         ي مشكوك   تهااروپايي و فعالي  

دقيقاً به خاطر اينكه اقتدارشان مستقل از وابستگي        . درآوردگرها در منازعات    ي ميانج صورتها را به      بود كه شيخ  
 حـل منازعـات يـا از        شيوخ از جايگاه مناسبي بـراي     . زدند  اي را ميان بر مي      اي بود و پيروان شان حدود قبيله        قبيله

برخـي از  . ، برخـوردار بودنـد    از طريق تحميل ساده يك راه حل بـر آنهـا           طريق ميانجي كردن بين طرفين درگير       
هاي سياسي زيركي تبديل شدند، كساني كه در تحميل اقتدارشان حتي بر بزرگترين رؤسـاي                 شيوخ به گرداننده  

اً در بسياري از جاها مقبولترين سخنگويان كردها به عنوان يك          آنها نهايت .كردند  اي مناطقشان موفق عمل مي      قبيله
  .كل شدند

. شـد   گرايي توسط شيوخ صوفي رهبري مـي        ي سياسي اوليه با بعد ملي       شهاتصادفي نيست كه بسياري از خيز     
در ) 1925(و شيوخ بارزان در كردستان جنوبي، شيخ سـعيد پيـران            ) 1880(هاي بزرگ شيخ عبيداالله النهري        قيام

. در كردستان جنوبي و چندين شـورش كوچـك ديگـر          ) 1919 و   1922 و   1931(شمال و شيخ محمود برزنجي      
ديدند، چرا كه آنها قادر       گراهاي سكولار خود را ناچار از اتحاد با اين شيوخ مي            ، ملي    طولاني ي    دورهبراي يك   

  -   سـيد عبـدالقادر    - پسر شيخ عبيـداالله      .نبود زمانهاي شورش    مختص به هاي مردم بودند، و اين تنها         به بسيج توده  
كردي نقـش    انجمنهاي   در استانبول سكونت داشت، در نخستين      1908كه بعد از انقلاب تركهاي جوان در سال         

. كـارگر كردهـا در اسـتانبول از او حـرف شـنوي داشـت               ي  طبقـه  اي ايفا كرد، و تنهـا رهبـري بـود كـه             برجسته
هاي صوفي در اين قرن       فرقه. ان به طور كامل از اين حوزه محروم شدند        ش  گراهاي سكولار با آموزش مدرن      ملي

طلبـان مـسلمان، سياسـتمدارن سـكولار      از سـوي اصـلاح  : جهات مختلف مـورد انتقـاد قـرار گرفتنـد           به شدت از    
  . گراهاي كرد  و ملي گرا، روشنفكران تجدد

دميـد،    ش يـك روح عرفـاني را مـي        هاي خـود     نوشته  در  و  بود  يك شيخ نقشبندي     دشتاسعيد نورسي كه اس   
كردند، عادات خرافاتي و جادويي مـرتبط بـا آنهـا و سـتايش غيـر                  ها را بدان سان كه در كردستان عمل مي          فرقه
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، در تركيـه اغلـب يـك     شوند  كه پيروانش در آن سازماندهي مي    جنبش نورس ( رد كرد     عقلي شيوخ موروثي را   
ا طريقـت نـه رهبـري مـوروثي دارد و نـه در ذكـر يـا در ديگـر از                      شـوند، ام ـ    طريقت يا فرقه صوفي خوانـده مـي       

هاي صوفي را به عنـوان        تركهاي جوان سكولار و جانشينان كماليستشان فرقه      ). برخوانيهاي جمعي وارد مي شود    
گرايـي    بـا ملـي   ارتبـاط بعـضي از شـيوخ   . دانستند  مي  محل رشد و نمو خرافات ارتجاعي و مانعي در راه پيشرفت        

  . قيام شيخ سعيد پيران اين مسأله را به وضوح نشان داد.  دليلي براي ظن بيشتر بودكردي 
هـاي    اين ممنوعيت بـه ويـژه بـراي فرقـه         . هاي صوفي را ممنوع كرد       تمامي فرقه    در ظرف چند ماه، حكومت    

 كرد بـه     ز شيوخ ، برخي ا    به طور متناقض  . نمودند، گران تمام شد     بايست فعاليتهايشان را متوقف مي      شهري كه مي  
گذار به . شان را حفظ نمايند كردند، توانستند جايگاههاي اجتماعي با نفوذ     ويژه كساني كه با دولت همكاري مي      

دمكراسي چند حزبي و انتخابات سراسري به دنبال جنگ جهاني دوم شيوخ را به آورندگان راي بـراي احـزاب                    
در دوره پـس از جنـگ، برخـي از          . كرد عضو پارلمان شدند   ، در اين راستا چندين شيخ         كار تبديل نمود    محافظه

جديدترين منتقدين شيوخ، روشنفكران سكولار كرد بودند كه آنها را براي جاهل نگاه داشتن جامعه روسـتايي،           
  . استثمار آنها به لحاظ اقتصادي و خودفروشي به دولت، مورد سرزنش قرار دادند

ها توانستند عملاً دوباره       اين فرقه  1980 ي  تا دهه .  تركيه كاسته شد   ها در   رفته رفته از شدت ممنوع شدن فرقه      
،   ، به ويژه در مناطقي كه جمعيتهـاي كـرد و تـرك              ارتباط نقشبنديه با قوميت كردي    . به طور علني فعاليت نمايند    

با حزب   1970   ي  چندين شيخ كرد در اين منطقه از اواسط دهه        . كردند،آزاد شد   سني و علوي با هم زندگي مي      
اگرچـه در برخـي از مـوارد بـسياري از     .  كه يك حزب فاشيستي و پان تركي بود، ارتباط داشـتند      1گرا  عمل ملي 
  . كرد بودندپيروانشان

چنـدين شـاخه كـردي      . ديگر شيوخ كرد تعداد زيادي از مريدان غير كرد را به سـوي خـود جـذب كردنـد                  
، اين موضوع به اين دليل است كـه خـود شـيخ شخـصاً بـه                   ددر حال حاضر در استانبول نمايندگي دارن        نقشبنديه  

  . آنجا نقل مكان نموده و يا گروهي از پيروان در آن جا به صورت سازماندهي شده حضور فعال دارند
، برخي از شيوخ كرد به سوريه مهاجرت كردند كه در آن              هاي صوفي در تركيه ممنوع شدند       زماني كه فرقه  

ي كـردي و اسـلامي      تهاسياس ـ) تركيـه (بود و در آنجا به نسبت همسايه شمالي خـود           زمان تحت قيمومت فرانسه     
، جايي كه كردها به دلايلي مجبور به ترك تركيه و سكونت در               شمال شرقي سوريه  . گرديد  تري دنبال مي    لبيرال

ددي در بخـش    برخي از آنها هنوز  داراي پيـروان متع ـ        . ، جمعيت زيادي را در خود جا داده بود          آنجا شده بودند  
  .آورند ، و سالانه از آنجا بازديدهايي به عمل مي كردستان تركيه هستند

  ناسيوناليسم مذهبي در مقابل ناسيوناليسم قومي  

                                                 
1-  MHP 



هـا را بـه       آنها يزيـدي  . ، اسلام بخشي مهم از  هويت كردي است          نزد بسياري از كردهاي سني مذهب ديندار      
. كننـد   ها تنها به زبان كـردي تكلـم مـي           يزديار چند كه اكثريت     آوردند، ه   عنوان كردهاي اصيل به حساب نمي     

البتـه ايـن نگـرش همـواره نظـر      . شـوند   هاي زازا نيز گاهي اوقات از تلقي به عنوان كرد محروم و انكار مي               علوي
  .غالب نبوده است

 نظـام   در. گفتنـد   يزدي و قزلبـاش سـخن مـي       ا آشكارا از كردهاي     19 تا   16نويسندگان ترك و كرد قرنهاي      
گرفتـه   ، هر دوي آنها براي پرداخت ماليات و ديگر مقاصد قـانوني بـه عنـوان مـسلمان در نظـر             حاكميت عثماني 

يك مرز جدا كننده اجتماعات مـذهبي مختلـف    .  شد  با اين حال از تعقيب و اذيت آنها جلوگيري نمي         . شدند  مي
اين موضوع در دو دهه گذشته تـا        . كرد  ر تغيير مي  ي ديگ   اي به دوره    ، اما اهميت آن از دوره       همواره وجود داشته  

 مليتهـاي ديگـري، متفـاوت از         از يـزدي خودشـان را    ااين حد افزايش يافت كه بخشهايي از اجتماعات علـوي و            
  . دانستند مي) سني(كردهاي 

بارها اظهار گرديده كه نخستين قيام كردي در تركيه كـه توسـط شـيخ سـعيد پيـران رهبـري گرديـد، يـك                         
قبايل سني مذهب زازايي بود و فعالانه از سوي برخي از قبايل علوي زازايي همسايه، مورد مخالفت واقع     خيزش  

ي سـني حمايـت        از سـوي هـيچ يـك از كردهـا           و هـا بـود      در درسيم تنها شـامل علـوي       1937چون قيام   . شد  مي
،   ن گروههـاي متفـاوت    خصلت ملي كردي هر دو قيام، هم توسط سكولارها و هم از سوي سياستمدارا             . نگرديد

 نيـستند؟   1 ملـي  -هاي قوم    و مسلمانان سني مذهب بلكه قيام      انآيا اينها نه يك شورش علوي     . زير سؤال رفته است   
هـاي    ي شهري را در برداشت كه متـأثر از ايـده            كرده   هر دو شورش برخي از اشخاص تحصيل       ،در سطح رهبري  

، قيـام     كننـدگان   براي بخش اعظم شركت   . ج مردم ناموفق بود   يشان براي بسي  شهاناسيوناليسم كردي بودند، اما تلا    
  .، زياد متفاوت نباشد تر مقاومت عليه دخالت حكومت مركزي در امور محلي هاي قديمي ممكن است با نمونه

 درسـيم، ممكـن اسـت از         در قيـام  . دفاع از اسلام عامل محرك قدرتمنـد ديگـري در قيـام شـيخ سـعيد بـود                 
آن قيام آنچنان كه اتفـاق افتـاد، قيـام          .  شده باشد، اما هيچگاه شورشي با نام علويسم نبود         نمادهاي علوي استفاده  

هـاي زازا يـا كـرد         ي علـوي  شـها نگر. ها بود و بنابراين كمتر موجب وحدت كردهاي سني مذهب گرديد            علوي
اي بعـدي مـبهم بـاقي       ه  يابد، در طول دهه     ، كه از ديد بسياري با اسلام سني پيوند مي           زبان نسبت به هويت كردي    

 خوبي براي سكولار شدن داشتند، و بسياري از روشنفكران علوي كـرد از حاميـان كماليـسم                 ها دليل   علوي. ماند
  .گرايي اسلام را به مثابه تهديد بزرگتري نسبت به اجتماع شان تلقي كردند شدند زيرا آنها بنياد

 سياست جناح چپ تركيه را بر سياست قومي         كها، كردها و نيز تر      هاي جوان    علوي 1960-1970هاي  در دهه 
تـرين   هـا در ميـان برجـسته    اما آنها در اكثريت سازمانهاي كردي پس از آن ظـاهر شـدند و علـوي           . ترجيح دادند 
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گرايي كردي پيوند آشكارش با اسلام را درست          ، ملي   بعد از قيام شيخ سعيد پيران     . شوند  رهبران آنها مشاهده مي   
گرايـي در ميـان كردهـاي سـني بـه نـسبت               در مجموع اگرچـه احـساسات ملـي       . از دست داد   1980تا آغاز دهه    

تر است، و هر چنـد كـه اكثريـت كردهـاي سـني مـسلمان مـذهبي و                     ها قوي   ها و شيعه    يزديا، اهل حق،      ها  علوي
قـاطع  ي فرهنگي و احزاب سياسي كردي كه ظاهر گـشتند بـه طـور               نها تمامي سازما   دينداري هستند، با اين حال    

از سوي ديگر كردهايي كه بـه عنـوان مـسلمان متعهـد فعـال بودنـد، از تأكيـد بـر هويـت قـومي                          . سكولار بودند 
 به بعد به شدت تحت      1950داشتند و اغلب در نزاع با جنبش كردي بودند، كه به ويژه از دهه                 كرديشان دست بر  

 يك نيروي سياسي بـود كـه اسـلام بـه عنـوان              تنها با سقوط ماركسيسم به عنوان     . تأثير ماركسيسم قرارگرفته بود   
  .گرايي بازگشت يك فاكتور حائز اهميت به سياست كردي، و سياست هويت كردي به اسلام

در نخـستين  .  سهم مهمي در اين فرايند ايفا كرد، اگرچه تاثير آن غيـر مـستقيم بـود    انقلاب ايران بدون شك  
 . از شخصيتهاي مذهبي به عنوان سخنگوي آنها پديـدار گـشتند  هاي انقلاب، كردها نابسامان بودند و تعدادي       ماه

زاده در سـنندج از جملـه         ملا عزالدين حسيني در مهاباد و يك عالم در الازهر درس خوانده به نـام احمـد مفتـي                  
 بـه زودي كنتـرل حـوادث و رهبـري جمعيـت از دسـت ايـن شخـصيتهاي مـذهبي بـه                         بـا ايـن حـال     .  آنان بودند 

 در سـازماندهي مجـدد      وآنها به تازگي از زندان يا تبعيد برگشته بودنـد           . سكولار انتقال يافت  سياستمداران كرد   
 اوليـه   ي  مرحلـه عزالـدين حـسيني در همـان        . غير فعال، موفـق بودنـد     ) سكولار و متمايل به چپ    (احزاب كردي   

كيـد قـوي برحـق       پوپوليـستي بـا تأ     -خودش را با چپ راديكال متحد نمود و يك گفتمان سوسياليستي اسـلامي            
زماني كه حكومت مركزي جديـد، ارتـش را         .  زباني متفاوت ايراني را برگزيد     -تعيين سرنوشت گروهاي قومي   

ي آنجا كرد، جنبش مقاومت كردي سني مذهب توسط برادر شيخ عزالدين حسيني               براي كنترل كردستان روانه   
يـد كـه چنـدان دوام نيـاورد ، امـا زمـاني كـه                 رهبـري گرد    هورامان ي   منطقه در) نقشبندي(در بانه و شيخ عثمان      

  .جنگ چريكي با جديت تمام آغاز شد تنها نيروهاي سكولار در عرصه باقي ماندند
حمايـت  ) PUK2 و بعـداً     PDK1ابتـدا     (در طول جنگ ايران و عراق، ايران از احزاب سكولار كرد عراق             

در همـين   . يان كردهـاي عـراق نيـز صـورت داد          جنبش اسلامي در م     به كمكزمان تلاشهايي براي      نمود، اما هم  
ي مشابهي انجام داد؛ اگرچه تنهـا بـراي   شها، تلا كرد  زمان عربستان سعودي كه از انقلاب ايران احساس خطر مي         

به رهبـري عثمـان     )  ئيسلامي كوردستان  وي  تنهوبزو(جنبش اسلامي كردستان    . ي ايران بود  تهاجلوگيري از پيشرف  
 بـود كـه بـه يـك نيـروي سياسـي مهـم               1990 ي   ظاهر شد و تنها در اوايل دهه       1987در  بن عبدالعزيز در حلبچه     

  . متعادل سازدعربستان و ايران ش را بااين جنبش تلاش كرد روابط .تبديل گرديد

                                                 
  عراق ب دموكرات كردستانزح 1-
  عراق  ميهني كردستاني اتحاديه 2- 



 تشكيل يك نيروي مسلح كـه بـه حـزب            بهشيخ محمد خالد برزنجي نقشبندي، پسر عموي مسعود بارزاني،          
حـزب كمونيـست عـراق و       1980ايـن گـروه توانـست در اواسـط دهـه            .  نمـود  ادرتمب ـاالله كردي مشهور است،     

 گـروه  1990 ي در دهـه  .  بـارزان اخـراج نمايـد      ي  واحدهاي چريكي حزب سوسياليـست كردسـتان را از منطقـه          
بـه  .  بـود  هانـشعاب يافت ـ ، به وجود آمد كه از جنبش قبلي         شد   كه توسط ادهم بارزاني رهبري مي       االله انقلابي   حزب

  . رسد اكنون جنبش اسلامي به حمايت عامه دست يافته و رقيب جدي احزاب سكولار است ظر مين
يـك جنـاح    .  نمايـان شـد    1980 ي ، مدتي در اوايل دهه     در كردستان تركيه يك سازمان حزب الهي مخفي       

  درگير يـك خـصومت شـديد شـد         PKK1 با   1990گرايي سكولار مخالف بود و در دهه          جنبش، شديداً با ملي   
ي ديگـر حـزب       با اين حال شـاخه    . كه در جريان آن با سازمانهاي ضد شورش تركيه همكاري نزديكي مي كرد            

 بر عكس، نگرش قابل     PKK. گرايي كردي سازگاري داشت     گرايي را توسعه داد كه با ملي        االله شكلي از اسلام   
، نـه تنهـا       نبـشهاي چپـي در تركيـه      ، شـبيه تمـامي ج         در آغـاز    PKK . تري در رابطه با اسلام اتخـاذ نمـود          احترام

سكولار بلكه اندكي ضد مذهبي بود، با پي بردن به اينكه بسياري از روستاييان كرد تا چه اندازه قويـاً بـه اسـلام                        
داشـت و دو وابـسته اسـلامي بنيـان نهـاد؛ اتحاديـه اشـخاص                    از ضديت با مذهب دست بر       PKKوابسته هستند،   

يـزدي و علـوي و همـاهنگي بـا     ا براي جـذب كردهـاي   PKKهمچنين (پرست   هاي ميهن   مذهبي و اتحاديه امام   
از ميـان جنبـشهاي مـذهبي مختلـف در          ). يـزدي و يـك انجمـن علـوي را تـشكيل داد            ااسلام سني، يك انجمن     

تـرين    كردستان تركيه، احتمال دارد كه جنبش نورسو به لحاظ شمار پيروان بزرگترين آنها باشد و احتمـالاً مهـم                  
، ليكن يك تعداد انشعاب در آن روي داده و در نتيجه آن قوميت بـه قلـب                    ي در تمامي تركيه است    جنبش مذهب 

  .جنبش باز گشته است
مرتبط است همواره از سياست عملـي بركنـار مانـده و    » Yeni Asya«كه با روزنامه  خطوط فكري جنبش 

ه بعد كردي جنبش كم اهميت بـه         باعث شد ك   -هاي ملي و قومي        برتري اسلام بر شكاف    -به خاطر ديدگاهش  
 وابـستگي دارنـد، خواهـان       3 روزنامـه زمـان    و 2 فـتح االله گـولن     بـه ، كـه      جناح بزرگ ديگر اين جنبش    . نظر برسد 

  .گرايي آشكار تركي را برگزيدند همكاري با نخبگان بوروكراتيك و ارتش سكولار تركيه بودند و موضع ملي
 كردي بيـوگرافي    ي هاي كردي خودشان تأكيد كردند و جنبه       كرد بر هويت    در واكنش، چندين گروه جديد    

 4 زهـرا  - بـه گـروه مـاد      ههاتندروترين اين گرو  .  مسكوت مانده بود بر ملا كردند       تهاسعيد نورسي را كه براي مد     
 كه سعيد نورسي آرزوي ايجاد آن را در كردستان داشـت و              است »5مدرسه زهرا « دانشگاه   رمنظو(شهرت دارند   
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گرايي كردي كـاملاً مـشهور         در اعتقاد به ملي    1اش، داوا   روزنامه). نياي قلمداد شده كردها يعني مادها     با اشاره به    
اين گروه رهبري نخستين خيزش بزرگ كردها در تركيه، شيخ سعيد پيران، به عنوان دومين سلف بزرگ            .  است

را ) عـراق (بش اسـلامي كردسـتان       جن ي  دربارهاي    فكرانه   هم گزارشهاييد نورسي را معرفي كرده و       در كنار سع  
 كه به لحاظ محتوايي كمتر سياسي و بيـشتر فكـري گرديـده، يـك سـتون مهـم                    2 نوبهار ي  روزنامه. دهد  ارائه مي 

نويسندگان آن با جنبش نورسو وابستگي نزديكي دارند اما آنها روشـنفكران كـرد              . احياي فرهنگي كردي است   
پردازد و شركايش را اساساً نه در ميـان گروههـاي              مي ههابا ديگر گرو  اين روزنامه بيشتر به گفتگوي      . نيز هستند 

ي كرد در جنبش نورسو با اذعان       ههاظهور اين گرو  . يابد  ي كرد سكولار مي   ههامسلمان ديگر بلكه در ميان گرو     
رسـد    ارتباط با مردم كرد و حمايت و احياي اسلام، بخشي از فعاليت و تفكر سعيد نورسي بـود كـه بـه نظـر مـي                         

بـه  (ديدگاه غالب در جنبش اسلامي اين است كه قوميت عضوي نامربوط است . تر است ي يك روند كلي   نشانه
  ). اين دليل تمامي صور تبعيض قومي و همچنين ناسيوناليسم قومي بايد رد شود

. انـد    هويتهاي ملي و قومي خودشان را بر جنبش اسـلامي تحميـل كـرده              -  حداقل در تركيه      - 1980از دهه   
 كـه تقريبـاً     را » اسـلامي  -تـز تركـي   «گرايي بـه شـكل        ناسيوناليسم دست راستي ترك تلاش كرده است تا اسلام        

اشخاص با زمينه پان تركي از اعضاي برجسته حزب رفا اسلامي و شـاخه              . د امپراطوري جديد دولت شده، بپذير    
گـراي تركـي را       دور يك گفتمان ملي   شود نه تنها دورا     با نفوذ جنبش نورسو كه توسط فتح االله گولن رهبري مي          

گرايـان   از سوي ديگر توانست تنها اسـلام . برگزيده بلكه فعاليتهايش را به آسياي مركزي نيز گسترش داده است         
جامعه كردي و سياست كردي بيـشتر  . ، مجبور نمايد كرد را به احياي خودشان، هويتي متمايز در جنبش اسلامي        

انـد و هـم در مفهـومي كـه حتـي              تـر شـده     ي مذهبي سياسي غالـب    نها كه سازما  اند، هم در مفهومي      شده  اسلامي
از سوي ديگر، جنبشهاي اسـلامي در  . جنبشهاي سياسي سكولار بايد اسلام را تصديق و به آن احترام نشان دهند  

   .اند  پيدا كرده كردستان نسبت به گذشته به طور آشكار بيشتر هويت كردي
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